
پنجشنبه 2 خرداد 98• شماره 367 3

براى سفر کردن راه حل هاى مختلفى هست اما 
مــا مى خواهیم در مــورد یکى از خاص ترین هایش 
با شــما صحبت کنیم. نحوه اى از ســفر کردن که 
نیاز نیســت به خاطرش هزینه بالایى کنید یا مثلا 
زمان زیادى داشــته باشــید و... از نظرما گاهى هم 
مى شــود نشست کنج خانه و در خلوت، عمیق ترین 
و طولانى ترین مقصدها را پشت سر گذاشت. مى شود 
رفت به سفرهاى درونى که نه چمدانى دارند و نه نیاز 
به فکر کردن درباره وسیله سفر و همسفر و.... تجربه 
این طور ســفرها را هم همه آدم ها دارند. باور کنید 
خود شــما هم بارها واردش شــده اید و شاد، هیجان 
زده، خسته یا با هر حال دیگرى که مى تواند خاص 

خودتان باشد از آن بازگشته اید. 

سفرى با جهانگردان و نویسندگان مهم
اصلا چرا راه دورى برویم، ســفرنامه ها که دیگر 
خودشــان رسما یک سفر جدى محسوب مى شوند. 
همین چند ماه پیش بود که نشــر اطراف هم شروع 
کرد به تعداد ســفرنامه هاى موجود در بازار افزودن. 
یکى از این ســفرنامه ها که خود ما هم سال گذشته 
به آن پرداختیم کتاب «چادر کردیم رفتیم تماشــا» 
نام داشــت که با ویرایش زهره ترابى منتشــر شد و 
همه را شیفته عالیه خانم کرد، زنى قجرى و عامى 
که شروع کرده گزارش سفرهایش را بنویسد و تمام 
آنچه مى گذرد را با ما در میان بگذارد. یا مثلا جانستان 
کابلستان رضا امیرخانى که امروز به سراغش رفتیم  و 
در صفحه «سفرنامه» همین شماره از ماجراى سفر او 
به کشور افغانستان گفتیم، لابه لاى صفحات کتاب 
ما را به کابل و مزارشریف و... مى برد، آنقدر که اگر 
بخوانیمش و راهى افغانستان شویم مى توانیم تصور 
کنیم پیش از این هم چنین سفرى را تجربه کرده و 

بناهاى تاریخى را تماشا کرده ایم. 
آدم ها مى توانند به اندازه کتاب هایى که مى خوانند 

و فیلم هایى که تماشا مى کنند سفر بروند. مثلا شما 
یکى را پیدا کنید که بگوید وقتى ســوره یوســف را 
خوانده یا داســتانش را که احسن القصص قرآن هم 
نام دارد، شــنیده راهى مصر نشــده و از گوشه تالار 
دســت بریدن زنان مصرى را تماشــا نکرده است. 
اصلا مگر مى شــود؟ نه. یوســف بارها ما را از مسیر 
مصــر تــا کنعان برده و آورده و آخرش هم دیده ایم 

کنج خانه نشسته ایم. 
اگــر در خوانــدن اهل رمان و داســتان و البته 
کلاســیک باز باشــید، حتما آناکارنینــا در ذهنتان 
آشناســت. جناب آقاى تولستوى نشسته بود گوشه 
خانه اش و این رمان را مى نوشــت. شــما هم گوشه 
خانه تــان آن را مى خوانیــد. حــالا فکرش را بکنید 
نویســنده ســرماى استخوان ســوز روسیه را درك 
کرده است و ما نه، اما از همان ابتدا که آنا در قطار 
تلاش مى کند شــلوغى محیط اطرافش را فراموش 
کرده و سرگرم کتاب خواند شود، در قطار همراه او 
هستیم و شهرها و خانه ها و مهمانى ها را پشت سر 
مى گذاریم تا مى رسیم به آن پایان تلخى که دلمان 
مى خواهد از ســفر انصراف مى دادیم و پایان تلخ آنا 

را شاهد نبودیم. 

از فیلم ها غافل نشوید
پاى فیلم ها هم که به میان مى آید همین است. 
کلى فیلم و سریال هست که ما را به سفرهاى دور 
و دراز و عجیــب مى برد و ما همان طور که گوشــه 
خانه مان نشسته ایم به دیگر نقاط جهان سفر مى کنیم 
و تجربه هــاى تازه کســب مى کنیم. اصلا با همین 
ســریال معروف «بازى تاج و تخت» چه سفرها که 
نرفتیم به اتفاق ها و جهان هایى که هیچ وقت وجود 
نداشــته اند. چه هیجان هایى که تجربه نکرده ایم. به 
ســرزمین هایى که وجود خارجى ندارند رفتیم و در 
جنگ ها و کشکمش هاى آدم هاى مختلف ایستادیم. 

حتى تصمیم گرفتیم با کدام طرف ماجرا باشیم و با 
هیجان بارها دنبالش کردیم. 

بله. خودم هم مى دانم حق با من اســت! کتاب 
و فیلم مى توانند عجیب ترین تجربه هاى یک ســفر 
ذهنى را برایمان رقم بزنند، ســفرهایى که شــاید 
در عالــم واقــع هرگز رخ ندهند. امــا نکته مهم تر 
ماجرا این اســت که ما در کتاب ها و فیلم ها همیشه 
هم راهى ســفر نمى شــویم. گاهى تمام داستان در 
چارچوب یک خانه رخ مى دهد و شــخصیت هایش 
حتى به آســمان بیرون پنجره هم زل نمى زنند. اما 
ما مسافران کلمات انگار تمام جهان و زمان را دور 
زده و گوشــه اى ایستاده ایم به تماشا. مثلا تصورش 
را بکنید داســتان معروف ریمونــد کارور «وقتى از 
عشق حرف مى زنیم، از چه حرف مى زنیم» یکى از 
همین اتفاقات عجیب و خاص اســت. شخصیت ها 
نشســته اند دور میز توى خانه و در سراســر داستان 
هــم جاى خاصى نمى روند، اما وقتى مى خوانى اش 

شده اى مسافر مشاهده گر این داستان. 

در کتاب ها و فیلم ها سیر کنید
خلاصه که سفر با کتاب و فیلم ارزان ترین سفرى 
اســت که مى شــود سراغش رفت. نه نیاز دارید فکر 
بلیت و هتل باشید نه نگران این که چه بخورید و چه 

بخرید و... . ضمن این که تمام ویژگى هاى یک سفر 
درست و حسابى را هم دارد. مى تواند دنیا را نشانتان 
بدهد، شــما را در جریان زندگى همسفرهایتان قرار 
داده و بگذارد تمام زندگى شان را از گوشه اى تماشا 
و همراهى شــان کنید، حتى بــا وجود گرانى کتاب 
بــاز هم خــرج چندانى روى دســتتان نمى گذارد و 
تــا دلتــان بخواهد، اتفاق، تجربــه و تصویر تازه به 
ذهنتان مى بخشــد. همان طور که سفرها مى توانند 
بــه ما زندگــى دوباره بدهند و نگاهمان را به جهان 
عوض کنند، داســتان ها و فیلم هم چنین مى کنند. 
آن هم نه تجربه یک زیســتن انســانى معمولى. با 
کتاب ها و فیلم ها مى شــود در دل زمان ســفر کرد، 
مى شود به سفرهاى تخیلى رفت. مى شود در زندگى 
انسان هاى معمولى سرك کشید، تاریخ را نگاه کرد و 
در این سفرها بى آن که از جایت تکان خورده باشى 
«قل سیرو فى الارض» را تجربه کنى. نگاه کنى و 
عاقبــت هــر اتفاق و رفتارى را، پایان هر ظلمى را و 
اصلا ریتم زندگى عادى را تماشا کنى و یاد بگیرى 
بهتر زندگى کنى. سفر به دنیاى کتاب هم مى تواند 
براى خودش عالم عجیبى داشته باشد دیگر... عالمى 
که فقط این ســفرهاى کاغذى آن را در خود دارند 
و بس. باور کنید این تجربه هیچ جاى دیگر جهان 

تکرار نمى شود. 

چقدر ســفر مى روید؟ اصلا اخلاق و عادات ســفرى تان چیســت؟ از آن آدم هایى هستید که اسم سفر 
بیاید مى زنند به جاده یا آنها که هزار و یک برنامه ریزى و مقدمه براى ســفر کردن نیاز دارند؟ ســفر 
زمینى دوســت دارید و مى خواهید قدم به قدم جاده را تجربه کنید یا این که دلتان مى خواهد بنشــینید 
روى یک صندلى طیاره و به چشــم به هم زدنى برســید آن طرف دنیا؟ مى شــود تمام صفحات همین 
چمدان خودمان را درباره ســفر و براى ســفر ســؤال نوشت. سفر اتفاق عجیبى است دیگر... همان «قل 
ســیرو فى الارض» قرآن که خیلى ها دوســتش دارند، در یک نگاه ســاده هم مى تواند نشــان دهد سفر 
چه اهمیتى در زندگى آدمیزاد دارد. این که برود و جهان را تماشــا کند که تماشــاچى جهان بودن هم 

خودش عالمى دارد خاص و عجیب. 
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